
 

 

 بـر فـراز اَرِدْویسـور آناهید، تاجی آراسته با یك سد ستاره جای دارد؛  - 128

 

 .سرزمینهای ایرانیک، است سربندی آذین شده. بخشی از پوشاک آیینی کمابیش همهء زنان ایرانی، در همهء 

 چرا؟

درست   .باشد استوره فراموش شده  زیرا آیینی/ سنتی ست. هر آیینی استوره ای به پشتوانه دارد، هرچند اگر

خونشان را بریزند، و دارایی خانواده باید به دست   برپایهء همان استوره است که زنان نباید خونریز باشند، و نباید 

 .کردیم  در میان مردم بختیاری، و دیگر نمونه هایی که در فرسته های پیشین یاد ایشان سپرده شود، همچون 

 ."آبان یشت " در  "اناهیتا ایزد بانو "آن استوره کدام است؟ یک استوره این همه را دارد: استورهء 

 امبخش سی

اندام، کمربند بر میان بسته، بلند بالا،  خوش  اَرِدوْیسور آناهید همواره به پیكر دختری زیبا، بسا برومند،  - 126

 .شودجامه ای زرینِ پرچین و ارزشمند در بر کرده است، نمایان می  آزاده تبار و بزرگوار که

اوسـت، با گـوشـواره زریـنِ چهـار   به درستـی که اَردِْویسـور آنـاهیـدِ بسـا بـزرگـوار، آنگونه که شیوه  -  127

  هایش زیباتر و بندد تا پستانشود. او کمربند به میان می خود پدیدار می  و با گردنبندی به گردن نازنین گـوشه 

 .خودش خوشایندتر شود

گوشه، که به  دارد؛ تاجی زرین و هشت   بـر فـراز اَردِْویسـور آناهید، تاجی آراسته با یک سد ستاره جای  -  128

ای از آن  ای که چنبره آذین داده شده اسـت. تاج زیبای خوب ساخته شده مانند چرخی ساخته شده و با نوارهایی

 .آمده است پیش

  )اِکلیل/ نعل/ فكه/ کاسه یتیمان(. این « این یادکرد از دیهیم آناهیتا بسیار همانند است با صورت فلكی »تاج)

 .(تر و بالاتر جای گرفته استستارهء هشتم آن از دیگر ستارگان، پیش  صورت فلكی هشت ستاره دارد که

 

 

 

 

 

 

 

 
 یاریدو دختر نوجوان بخت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هشت ستاره دارد كه    یصورت فلك نیا  "...نوجوان بلوچ خترد

تر و بالاتر جای آن از دیگر ستارگان، پیش  ستارهء هشتم 

 "گرفته است

 دختری از شمال خراسان

 ی جانیآذربا عروس

گونه آراسته،  نیست كه خود را ا  یهرچند هنرمند ی لاد یم 1۹شاهسون، سدهء  زهءیدوش

 دهد  یدرست به دست م ینمونه ا 



 

 

 :زن و آب

 بخش یكم )كرده یكم( 

  هایی است که بر رویهمه آب  آور است؛ اوست که در بزرگی به اندازهاوست آن برومندی که در همه جا نام   -  3

 .ریزدهُـكَـر« به دریای فراخكرت فرو می »  این زمین روانند؛ اوست نیرومندی که از کوه

 

 آبان یشت 

 رضا مرادی غیاث آبادی 

 138۵آذر   2۹چهارشنبه 

 اردویسور یشت/ آناهید یشت

ارجمندی به یک خوشبختی بزرگ دست   ای آناهید! ای نیک، ای تواناترین! اینک مرا این کامیابی فراز ده که به 

  های برخروشنده وبسیار باشد، اسبانِ شیهه زننده و گردونه  بخشش و  بهره  آن  در  که   ایخوشبختی  …یابم

خوشبو، و در انبارش پُـر    چیزهای از باشد  پُر  آن در  که  ایخوشبختی  آن …بانگ برانگیزاننده باشند  هایتازیانه

 ( 130آید. )بند زندگانی خوش و خرم را بكار می   باشد از هر آنچه دل کسی بخواهد و هر آنچه

 پیشگفتار 

اَرِدوْیسور یشت و آناهید یشت نیز   هایهای اوستا با نامترین یشت آبان یشت، پنجمین یشت و یكی از کهن

 :هایاَرِدوْیسـورَه انَـاهـیـتَـه«، سروده شده است. این نام به گونه » نامیده شده و در بزرگداشت و ستایش

 .است اَناهیت«، »اَناهید«، »آناهید«، »آناهیت«، »آناهیتا« و »ناهید« نیز آمده »

های جدیدتر به متن اصلی  در دوره  بند است. اما بسیاری از این بندها 133بخش یا کرده و   30آبان یشت دارای  

 ، ۹۵تا   86، 74تا   68، 1۹، 18،  ۹،  8،  6،  2،  1جدیدتر عبارتنـد از بنـدهای  های احتمالیاند. افزوده افزوده شده 

و تعدادی بندهای دیگر   133 تا  131، 124،  123، 118تا   116، 114تا  112، 110تا   108، 106تا  104، 102

 .ها هستند الحاقی در آغاز همه بخش  1بند   که شماره آنها در اینجا نیامده و همگی تكرار

های جنوبی آسیای میانه  سرزمین  دهد که محل سرایش آن، های جغرافیایی موجود در آبان یشت نشان می اشاره

های بسیار  پیرامون رود »آمو« )آمودریا( بوده است. آبان یشت از بخش  و شمال افغانستانِ امروزی و بویژه نواحی

پادشاهان در ایران باستان به   های پهلوانان و سرداران ودلكش اوستا و از منابع با اهمیت در بررسی نام   زیبا و

 .رودشمار می

ها تبدیل شود، نامی برای یک رود و  بزرگ آب  های بعدتر به ایزدبانویاَرِدْویسورهَ اَناهیتَه« پیش از آنكه در دوره »

 .برای یک ستاره بوده است

اند. به گمان نگارنده،  ستاره و نیز لقب آن رود بوده  اَرِدْوی« یا »اَردِْویسورهَ« نام یک رود، و »انَـاهـیـتَـه« نام یک»

رود همه   ترینترین و پهنترین، طولانی رود »آمودریا« بوده است که بزرگترین، پرآب   رود »اَرِدوْی« همان

 ها و ها و برکه ها و دریاچه کیلومتری خود از شعبه   2۵40این رود در مسیر  .آید های ایرانی به شمار می سرزمین

های »هُـكَـر« به دریای »فراخكرت«  بلندی  آب«، از شود. »آمودریا« با نام »پنج آبشارهای بسیاری برخوردار می



 

 

 ها قله بالای های سر به آسمان کشیده »پامیر« است با ده ظاهراً همان کوه « های »هكَُرشود. بلندی روان می 

همان دریای مازندران است که   متر؛ و دریای فراخكرت  7000متر و بالای   6000متر و چندین قله بالای  ۵000

  اما »اَناهیتَه« یا »آناهید« نام ستاره )یا به تعبیر .ریخته استمی  در دوران باستان آب آمودریا مستقیماً به آن 

است. از آنجا که   معروفِ »ناهید« یا »زهره« بوده که زیباترین و چشمگیرترین ستاره آسمان امروزی سیاره( 

زمین و خورشید قرار گرفته است، از دید ناظر زمینی    هایی است که مدار گردش آن در مابین»ناهید«، از سیاره 

خورشید در   شود. به این ترتیب »ناهید« یا پیش از طلوعدرجه از خورشید دور نمی  47 هیچگاه بیشتر از حدود 

شود و  درجه، دیده می  47ارتفاعی در حدود  افق شرقی و یا در پس از غروب خورشید در افق غربی و حداکثر با

با   آید. به این خاطر، ناهید در هنگامی که ستاره بامدادی است، همراه چشم نمی  های آسمان بههیچگاه در میانه 

دو در یک مسیر و در یک امتداد، یكی بر   خواسته است و هر های »هُكَر« یا »پامیر« برمی رود »آمودریا« از بلندی 

اند؛ و هنگامی که »ناهید« ستاره  شدهسوی دریای »فراخكرت« روان می  روی زمین، و دیگری بر روی آسمان به

پس در واقع »ناهید« و   .است رفته بوده است، همراه با رود »آمودریا« به دریای »فراخكرت« فرو می  شامگاهی

 برخاسته، در یک امتداد روان شده و هر دو در دریای مازندران فرو  های شرقی ایران»آمودریا« هر دو از فراز کوه 

  حاکم بر رود »آمودریا« و ستاره  اند. این موجب شده است که بعدها ایرانیان باستان نیروی مینوی رفته می 

های آب  اَرِدوْیسورهَ اَناهیتَه« نام ببرند و حتی ستاره »ناهید« را آورنده » »ناهید« را یكی بدانند و از آن با نام 

آب و   ” هنوز هم ایرانیان باور بدارند که  »آمودریا« بدانند؛ و نیز از همینجاست که اعتقادی کهن شكل گرفت که

 های. برای آگاهی بیشتر بنگرید به: »آناهید، ستاره آب “است آب روشنایی ” ، یا“اند روشنایی از یک سرچشمه 

 .«روان

 بخش یكم )كرده یكم( 

  هایی است که بر رویهمه آب  آور است؛ اوست که در بزرگی به اندازهاوست آن برومندی که در همه جا نام   -  3

 .ریزدهُـكَـر« به دریای فراخكرت فرو می »  این زمین روانند؛ اوست نیرومندی که از کوه

  آید، آنگاه که بالا بر می  افتد و همه میانگاه آن به های دریای فراخكرت به خروش در می سراسر کرانه   -  4

به سوی آن سرازیر گردد. او دارنده هزار دریاچه و هزار رود است؛   »اَرِدْویسـور آناهیـد« به سوی آن روان شود و 

 .سوارِ تندتاز استچابک ها و هر یک از این رودها به درازای چهل روز راهِ مردِ این دریاچه  هر یک از 

زمستان و تابستان، پیوسته    از این آب، یک رود به هم هفت کشور روان است و این یک رود از این آب، در  -  ۵

 .روان است

بازوان زیبا و سپیدش به ستبری   اَرِدْویسور آناهید از سوی مزدای آفریدگار برخاسـته است. به درستی که  -  7

  باشكوه و تماشـایی آذین شده است. اوست یكسره روان و بسیار نیرومند  شانه اسبی است؛ بازوانی که با زیورافزار 

 .نازنین و

 بخش دوم

 .راند او بر فراز گردونه نشسته، لگام برگرفته و گردونه می  -  11



 

 

 

 بخش سـوم

دشمنان غلبه کند؛ چه دیوان و    اوست که با چهار اسب بزرگ و یک نژاد و سراسر سپید، در ستیزه بر همه  -  13

 .های ستمكارکَرپَن  ها ومردمان و جادوان و پریان و کوَی 

 بخش چهارم 

روان است، و به فراوانی همه   اندامی که شب و روز به نیرومندی اوست آن توانای درخشانِ بلندبالای خوش   -  1۵

 .هایی است که بر روی این زمین روانند آب

 بخش پنجم

  ویج« )درایران » .«ونَْـگـوهی دائـیـتـیا»  ویج« و در کرانه رودآفریدگار اهورامزدا او را بستود در »ایران   -  17

یا پهنه ایرانیان، و رود »وَنگوهی دائیتیا« )دائیتیای نیک( رودی   وَئِجَه«( به معنای خاستگاه ایرانیاناوستا »اَئِرینَم 

دائیتیا« نظرهای مختلفی ابراز  »  ویج« و رودویج« روان بوده است. در باره جایگاه »ایران که در »ایران  بوده است

های ایرانی که ایرانیان در روزگار خوشِ  عبارت است از همه سرزمین « ویجشده است. به گمان نگارنده »ایران

خاطره خوش   کردند وها زندگی میسال پیش در آن جای  6000تا   7000جمشید یعنی در حدود  عصر نخست

به آن راه یافته است. رود »ونگوهی دائیتیا«   آن در یاد آنان باقی مانده است و در زمان سرایش و نگارش اوستا

کنید    های مردمان روان بوده است. در این باره همچنین نگاهدر نزدیكی سكونتگاه  تواند هر رودی باشد کهنیز می 

 .«وهوا و دریاهای باستانی ایرانبه: »مهاجرت آریاییان و چگونگی آب 

 بخش ششم

 .پیشكش او کرد هوشنگ پیشدادی بر فراز کوه البرز، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند   -  21

شود و نه با نام »کیومرث«، پرسشی  می  این که چرا در اوستا برخلاف شاهنامه، رویدادها با نام »هوشنگ« آغاز

 .کشد انتظار می  است که همچنان پاسخی شایسته را

مرا این کامیابی فراز ده که   !و از او درخواست کرد که ای اَردِْویسور آناهید! ای نیک، ای تواناترین  -  22

ها و  دیوان و مردمان، به همه جادوان و پریان، و به همه کوَی   ها باشم؛ به همهبزرگترین شهریار همه سرزمین

  وَرنَِـه« را به زمین در »  ستمكار چیره آیم و دو سوم دیوان »مَـزنَْـدَری« و دشمنان نظام هستی در  هایکَرپََن

 .افكنم

 .اردویسور آناهید، آن همیشه کامروا کننده، او را کامیابی بخشید   -  23

 بخش هفتم

 .گوسفند پیشكش او کرد رَمه بر فراز کوه البرز، صد اسب و هزار گاو و ده هزارجمشیدِ خوب  - 2۵

مرا این کامیابی فراز ده که بزرگترین   !و از او درخواست کرد که ای اَرِدوْیسور آناهید! ای نیک، ای تواناترین  -  26

 هایها و کَرپََن دیوان و مردمان، به همه جادوان و پریان، و به همه کَوی  ها باشم؛ به همه شهریار همه سرزمین 

فراوانی و گله؛ از این هر دو، خوشنودی و    ستمكار چیره آیم و دیوان را از این هر دو، دارایی و سود؛ از این هر دو،

 .بهره کنمسربلندی، بی 



 

 

 .اردویسور آناهید، آن همیشه کامروا کننده، او را کامیابی بخشید   -  27

 بخش هشتم

  .هزار گوسفند پیشكش او کرد دَهاکِ سه پوزه در سرزمین »بَوْروئیش«، صد اسب و هزار گاو و دهاَژی   -  2۹

آید که  دهند، اما بیشتر به نظر می می  برخی محققان و از جمله استاد پورداود »بَوْروئیش« را همان بابل احتمال

 .جایی در شرق ایران بوده است

  مرا این کامیابی فراز ده که همه !و از او درخواست کرد که ای اَردِْویسور آناهید! ای نیک، ای تواناترین  -  30

 .هفت کشور را از مردمان تهی کنم

 .اَرِدوْیسور آناهید، او را چنین کامیابی نبخشید   -  31

 بخش نهـم 

اسب و هزار گاو و ده هزار   چهارگوشه »وَرِنـَه«، صد  فریدون پسر آبتین از خاندان توانا در سرزمین  -  33

 .گوسفند پیشكش او کرد

مرا این کامیابی فراز ده که بر   !و از او درخواست کرد که ای اَردِْویسور آناهید! ای نیک، ای تواناترین  -  34

دارنده هزار گونه چابكی و چالاکی چیره آیم؛ به این دیو بسیار نیرومند   دهَاکِ سه پوزه سه کله شش چشمِاَژی

برابر جهان خاکی آفرید تا   رسانِ مردمان است، به این نیرومندترین دشمن نظام هستی که اهریمن درآسیب که 

تا من بتوانم هر دو زنان را از او باز پس گیرم؛ هر دو را »شهرناز«    .جهان پیرو نظام هستی را از گزند آن تباه کند 

شهرناز« و »اَرنواز« نام  »  .خانمان هستند  اَرْنوَاز« را؛ آنان که شایسته پیوسته داشتنِ تبار و برازنده نگاهداری» و

 .ها در نظر استآزادی دختران، آزادی سرزمین  خواهران و گاه دختران جمشید که ظاهراً منظور از 

 .اَرِدوْیسور آناهید، آن همیشه کامروا کننده، او را کامیابی بخشید   -  3۵

 بخش دهـم

 .هزار گوسفند پیشكش او کرد گرشاسپِ نریمان در برابر دریاچه »پیشینَـه«، صد اسب و هزار گاو و ده  -  37
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 .اَرِدوْیسور آناهید، آن همیشه کامروا کننده، او را کامیابی بخشید   -  ۵1
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مرا این کامیابی فراز ده که بر   !و از او درخواست کرد که ای اَردِْویسور آناهید! ای نیک، ای تواناترین  -  ۵4
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های مرتبط با »کیخسرو« و  شود. »کنگ دژ« در داستاندانسته نمی   همین نام واقع بوده است که جای آن امروزه

 .گیردبسیار مورد اشاره قرار می « »سیاوش 
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هزارها، هزارها ده   ها، صدها، صدهاهای ایرانی را فروکوبیم؛ پنجاه پیروزی یابیم و سرزمین  آور،تـوس، پهلـوان رزم 
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  هایترین داستان انگیزترین و شگفت در این چند بند نیز به یكی از کهن .کرکسی در آسمان به پرواز وا داشت
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 .و به خانه خود

اندام، کمربند بر  بسا برومند، خوش  پس آنگاه اَرِدوْیسور آناهید به سوی او شتافت؛ به پیكر دختری زیبا،   -  64
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  فكه/ کاسه  /این توصیف از تاج آناهید شباهت زیادی به صورت فلكی »تاج« )اِکلیل/ نعل .است پیش آمده 

هشتم آن نسبت به دیگر ستارگان،   یتیمان( دارد. این صورت فلكی از هشت ستاره تشكیل شده که ستاره 
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از پوست سیصد بیدَسْتَری که چهار   ای از پوست »بیـدَسـْتَـر« در بر کرده است،اَردِْویسور آناهید جامه   -  12۹

 تر است. بیدستر یک جانور آبی است و زیباترین است، چرا که موی او انبوه  بچه بزاید. از آن رو که بیدَسْتَر ماده

بیدَستَر« )در اوستا  » .آید دیده می   چنانچه پوست او بهنگام آماده شود، به مانند سیم و زر بسیار درخشان به

  ها زندگیباارزش و مرغوبی برخوردار و بیشتر در رودخانه  »بَـوْری«( ظاهراً همان سگ آبی است که از پوست

 .کند می 

  فراز ده که به ارجمندی به یک  ای اَرِدوْیسور آناهید! ای نیک، ای تواناترین! اینک مرا این کامیابی  -  130

  خوراک بسیار فراهم شود، بهره و بخشش بسیار باشد، ای که در آن خوشبختی بزرگ دست یابم، خوشبختی 

خوراکِ فراوان و   های بانگ برانگیزاننده باشند، که در آن های برخروشنده و تازیانه گردونه  اسبانِ شیهه زننده و 

از چیزهای خوشبو، و در انبارش پُـر باشد از هر   ای که در آن پُر باشد توشه اندوخته شده باشد، آن خوشبختی 

های کهن آبان یشت با این آرزو و  بخش .آید آنچه زندگانی خوش و خرم را بكار می  آنچه دل کسی بخواهد و هر 

 .رسد آرمان و نیایش زیبای ایرانیان به پایان می 


